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 خوش بـــه حالش! زندگی یعنـــی همین ... 
اونهـــا زندگـــی می کنـــن ... مـــا هـــم زندگی 
می کنیـــم ... ایـــن زندگی ما بـــه هیچ دردی 

نمی خورد بمیریم بهتر است.
اینها جملاتی  اســـت که هـــر روز از زبان 
خیلـــی از شـــهروندان ایرانـــی در جامعـــه 
می شنویم، شـــهروندانی که این روزها بیش 
از هر زمـــان دیگر وقـــت خـــود را در فضای 
مجازی می گذرانند. آنچنان که معاون وزیر 
ارتباطات به تازگی از این گفته که ایرانی ها هر 
روز به طور میانگین نزدیک به یک ساعت از 
وقت خود را در فضای مجازی می گذرانند؛ 
مســـأله ای که نشـــان می هد فضای مجازی 
در زندگـــی ایرانی بشـــدت تأثیرگـــذار بوده 
است؛ از یک کودک چند ساله گرفته که این 
روزها به دلیل کرونـــا و آموزش آنلاین همه 
ابزارها در اختیارش است، تا فردی بزرگسال 
که ســـاعت های زیـــادی را هر روز مشـــغول 
تماشـــای فیلم و پســـت های اینســـتاگرامی 

است.
در    خوشـــبختی  معیار  مجـــازی،  فضای 

واقعیت
درهمین باره بســـیاری برایـــن باورند که 
فضای مجازی این روزها خود به یک معیار 
تبدیل شـــده. یعنی بســـیاری از شهروندان 

تعریفـــی  را کـــه از رفاه و رضایـــت از زندگی 
دارند با فضای مجازی می سنجند. به شکلی 
که کاربران در زندگـــی روزمره، وضع زندگی 
و بویژه ســـطح اقتصـــادی خـــود را با همان 
چیزهایی مقیـــاس می کنند کـــه در فضای 
مجازی می بینند؛ از ماشین گرفته تا خانه و 
پوشاک و حتی لوازم زندگی هر روزه! آنچنان 
که شـــاید خیلـــی از افراد که تـــا همین چند 
سال پیش، از اینکه خودرویی معمولی سوار 
می شـــوند و خانه ای از خود دارند، احساس 
رضایـــت داشـــتند حـــالا با فضـــای مجازی 
دیگر یک معیار جدید دارند و رضایت شان 
از زندگی را از دســـت داده انـــد، چرا که حالا 
در فضای مجازی افـــرادی که به هر دلیل و 
شیوه ای توانســـته اند پول به دست بیاورند، 
دارایی های خود را بـــه نمایش می گذارند و 
همین نمایش دارایی ها به متر افراد مبدل 
شـــده اســـت و فرد بـــا دیدن آنهـــا موجی از 
ناامیـــدی و نارضایتی از وضعیـــت خود به 

سراغش آمده است.
وقتی ذهن ها بمباران لاکچری می شوند  

دراین بین باید توجه داشـــت که فضای 
مجازی در همـــان گام اول می تواند هر فرد 
را بمبـــاران محتوایی کند که در آن تجملات 
و لاکچـــری بـــازی حـــرف اول را می زنند؛ به 
بـــاور برخی صاحبنظران تماشـــای هر روزه 
این محتوای لوکـــس و لاکچری بتدریج فرد 

را به این باور می رســـاند که زندگی او زندگی 
فقیرانه و بدی است و معنای زندگی واقعی 
را همین افـــراد دارای چنین مال و ثروتی در 
فضای مجازی می فهمنـــد؛ در واقع افرادی 
کـــه در فضای مجازی زندگـــی تجملی را به 
نمایش می گذارند هم خود و هم این سبک 
زندگـــی را در ذهن کاربر فضـــای مجازی به 
اسطوره مبدل کرده اند. آنچنان که مخاطب 
در ذهنـــش ایـــن دوگانگی شـــکل گرفته که 
زندگی یا همین چیزی اســـت کـــه این افراد 
دارنـــد و یـــا در غیـــر ایـــن صورت اســـمش 
زندگی نیســـت، زنده ماندن اســـت و به درد 

نمی خورد و ارزشی هم ندارد.
هجـــوم لاکچـــری مجـــازی پیـــر و جوان   

نمی شناسند
در این بین نکته جالب اینجاست که افراد 
در هر سن از این وضعیت فضای مجازی و 
خط  کش شـــدن آن بـــرای اندازه گیری رفاه، 
تأثیر می گیرند، به عنوان نمونه یک کودک 
تولدی که والدینش برای او جشن گرفته اند 
را با جشن تولد فلان شخص و یا دوستش در 
فضای مجازی مقایسه می کند. یا نوجوانی 
که به لباس و پوشاک علاقه دارد نوع پوشش 
خود را با کسانی مقایسه می کند که برندهای 
خاص و گران قیمت می پوشند. جوانی هم 
که قصد ازدواج دارد، مراسمی که باید برگزار 
کند و مقدمات شـــروع یک زندگی مشترک 

را بـــا توجه به همـــان چیزی کـــه در فضای 
مجازی در این باره می بیند، تصور می کند. و 
حتـــی در ادامه زنانی که ازدواج کرده اند هم 
سطح زندگی و امکانات خود را با آن چیزی 
که برخـــی زنان دیگر در فضـــای مجازی به 

اشتراک می گذارند مقایسه می کنند.
 پورشه سوار مهم تر از کتابخوان است  

در کنـــار این مســـأله با بررســـی محتوای 
فضای مجـــازی متوجه یک موضوع جالب 
می شـــوید. آن هـــم اینکـــه فضـــای مجازی 
تنها شـــاخص مســـائل مـــادی و رفاهی در 
جامعه ماســـت و اثری از اینکه افراد از دیگر 
حوزه های مجازی تا ایـــن انداره اثر بپذیرند 
دیده نمی شـــود، به عنوان نمونه بسیاری از 
شـــهروندان در جامعه ایرانی اگر صفحات 
مجـــازی پر از کتـــاب را ببینند و یـــا با افرادی 
در فضـــای مجـــازی برخورد کننـــد که کتاب 
زیاد می خوانند به مانند مســـائل رفاهی آن 
را شـــاخص زندگـــی و ســـرانه مطالعه خود 
نمی کننـــد، به شـــکلی که فرد بـــا دیدن این 
گونه مسائل غیرمادی هیچ وقت این سؤال 
برایش پیش نمی آید چرا فلان شخص این 
همـــه کتاب می خواند و من خیـــر؟ و یا مثلًا 
خیلی هم پیش نمی آید کـــه افراد با دیدن 
نوشـــته ای که حاصل یک تفکر عمیق باشد 
بـــه فکر فـــرو بروند، بلکه همه چیـــزی که از 
فضای مجـــازی برداشـــت می کنند همین 

مسائل مادی و رفاهی است.
وقتـــی معیارهـــای رفاه مجازی یک قشـــر   

مجازی را متولد کرد
اما این وضعیت یعنی شاخص رفاه شدن 
نمایش دارایی ها در فضـــای مجازی خود به 
خود سبب تولد قشری شده که سبک زندگی 
خود را بـــه جامعه تحمیل می کننـــد. به این 
شکل بخشـــی از افراد در فضای مجازی که از 
هزاران راه نادرست ثروت کسب کرده اند حالا 
بـــرای آنکه خود را مطابق با همان شـــاخص 
نشـــان دهند به صورت شـــبانه روزی در حال 
نشان دادن سبک زندگی سوپرلوکس هستند. 
ماجرا آنقدر حاد شده که بسیاری از این افراد 
که بعضی از آنها در دســـته شاخ های مجازی 
هم قابل دســـته بندی هســـتند، ماشین های 
آنچنانـــی یا خانه های بســـیار تجملـــی اجاره 
می کننـــد تـــا در مقابـــل دوربین هـــا آن را بـــه 

نمایـــش بگذارنـــد؛ حتـــی در بســـیاری از این 
موارد فرد آن چیزی که واقعاً نشـــان می دهد 
نیســـت ولی به هر صورت توانسته خودش را 
در ذهـــن کاربر ایرانی به عنـــوان نماد ثروت و 
رفاه جا بیندازد. درواقع باچنین وضعیتی ما 
شـــاهد این هستیم که این شـــاخص سازی از 
طریـــق فضای مجازی خـــودش خود به خود 
یک قشـــر و سبک زندگی متولد ساخته که هر 
روز دامنه آنها در حال گســـترش است و حتی 
شـــهروندانی که در جامعه ایرانی یک زندگی 
معمولی راضـــی کننده دارند به این مســـأله 
علاقه پیدا کرده اند که به این قشـــر بپیوندند. 
اتفاقاً همین مســـأله بنیان زندگی مشترک را 

هم بشدت تحت تأثیر قرار داده!
 زوجین بلاگر و زندگی بر باد ایرانی  

در این بین باید اشاره داشت که ماحصل 
تغییر ملاک های رفاه و زندگی خوب از طریق 

فضـــای مجـــازی ســـبب اتفاقاتـــی در زندگی 
روزمره جامعه ایرانی شده! یکی از پدیده هایی 
که از این ماجرا متولد شده زوجینی هستند که 
در اصطلاح به آنها زوج بلاگر می گویند. یعنی 
با نمایـــش زندگی روزمره خود و روابط شـــان 
که اتفاقاً بیشتر با همان مترهای رفاه و ثروت 
اســـت، به دنبـــال جلب نظر دیگـــران و حتی 
درآمد هستند؛ اتفاقی که سبب شده تا زندگی 
خانـــواده ایرانی که تا همین چند ســـال پیش 
مســـأله ای پنهان و مخفـــی در میـــان اذهان 
عمومی محســـوب می شد و به نوعی حرمت 
داشـــت به موضوعی در حـــال نمایش برای 
همه تبدیل شـــود، اتفاقی کـــه تبعات تلخی 
دارد. اما همیـــن زوجین توجه چندانی به آن 
ندارند و حتی با شنیدن هشدارها افراد هشدار 
دهنـــده را به عقب ماندگـــی متهم می کنند. 
این درحالی اســـت که به تجربه دریافت شده  
آنهایی که زندگی مشـــترک خود را این چنین 
برای نشـــان دادن رفاه به نمایش می گذارند 
خیلی زود با بحران در رابطه های خود روبه رو 
می شـــوند. از جمله اینکه زندگی مشترک به 
سمت اضمحلال و جدایی می رود. همچنین 
نمی توان از این مســـأله چشـــم پوشی کرد که 
این نمایش عریان زندگی مشترک در فضای 
مجـــازی بـــرای نشـــان دادن رفاه خـــود حتی 
می تواند منجر بـــه ورود افراد تازه به زندگی و 
حریم خصوصـــی زوجین شـــود،اتفاقاتی که 

نیســـتیم. در گزارش شاخص توسعه انسانی 
سازمان ملل، رتبه ایران در این جدول در سال 
2015، شصت ونهم بوده است. این شاخص 
بین عدد یک و صفر محاســـبه می شود. شما 
ببینید در سال 2011، این عدد 751 هزارم بود 
که در سال 2014 به عدد 766 هزارم رسیده و 
تقریباً روبه رشد بوده است. میزان رشد ما هم 

نسبت به سایر کشورها بد نبود.
 چه چیزی باعث شد که ما  طی این سال ها   

با رشد این شاخص مواجه شویم؟
مجموع ســـرمایه گذاری هایی که درحوزه 
بهداشت و درمان، آموزش )توسعه مدارس 
بویـــژه در مناطـــق روســـتایی( و همین طـــور 
رشـــد درآمد ســـرانه در کشـــور صورت گرفت 
باعـــث ارتقـــای این شـــاخص در مقایســـه با 
برخی کشـــورهای همسایه شـــد. البته سطح 
برخورداری از رفاه اجتماعی هم در طول این 

سال ها کما بیش رو به رشد بوده است.
 شاید از روی جداول و آمارها بتوانیم ادعای   

رشد شاخص توسعه انسانی را داشته باشیم، 
اما آیا مردم هم در زندگی روزمره خود این رشد 
را احساس می کنند؟ و آیا از این سطح رفاهی 
که بر مبنای همین شـــاخص تعریف می شود، 

برخوردارند؟
مباحثی که شـــما مطرح می کنید، در این 
دو ســـه ســـال اخیر اتفاق افتاده اســـت. بله، 
وقایعی که منجر به شرایط موجود و افزایش 
نرخ ارز شده، اثر مســـتقیم خود را بر کیفیت 
زندگی مردم گذاشته است و کسی نمی تواند 
منکـــر شـــود و این خطـــر وجـــود دارد که این 
شـــاخص های در حال رشـــد که تا ســـال های 
2015 تا 2018 به سمت مثبت گرایش داشته، 

با تهدید مواجه شود.
 در طول ســـال های اخیر این شـــاخص ها   

مورد ارزیابی قرار نگرفته تا متوجه شویم سطح 
رفاه اجتماعی مردم ایران تا چه اندازه کاهش 

داشته است؟
نه در ســـال های اخیر ما آمـــار و ارزیابی از 
وضعیت این شـــاخص نداشـــته ایم و براین 
اســـاس نمی توانیم با اعـــداد و ارقام ،کاهش 

شاخص توسعه انسانی را اعلام کنیم.
 چه مسأله ای در کاهش این شاخص نقش   

جدی بازی کرده است؟
تورم مهم ترین عامل تهدیدکننده سطح 
رفاه اجتماعی اســـت. اقتصاددانـــان تورم را 
مالیات فقرا تعریف می کنند. پولی که از جیب 
فقرا و بدون رضایت آنها به کیسه ثروتمندان 
ریخته می شود، درحالی که باید برعکس این 
اتفاق بیفتد. مالیات درواقع ســـهمی اســـت 
که ثروتمندان از درآمد خودشان برای بهبود 
شرایط جامعه می پردازند. مالیات فقرا یک 
مالیات ظالمانه اســـت، از طرفی در شـــرایط 
تورمـــی قـــدرت خرید اقشـــار با درآمـــد کم و 
حقـــوق بگیر کاهش پیدا می کنـــد  در مقابل 
افرادی که دارای ثروت و ســـرمایه مادی مثل 
ملک و زمین هســـتند، در این شـــرایط ســـود 
می کنند، چراکه این قدرت خرید کاهش یافته 
حقوق بگیران اســـت کـــه در ارزش املاک و 
دارایی هـــای آنها تأثیر می گذارد. متأســـفانه 
اعمـــال مجموعه سیاســـت هایی کـــه منجر 
به افزایـــش نرخ ارز و گرانی های اخیر شـــده، 
فشـــارهای بی حدی را بردهک هـــای پایین و 

طبقه حقوق بگیر وارد کرده است.
 تورم تنها مربوط به سال های اخیر نیست و   

ما همیشه یک اقتصاد تورم زا داشته ایم.
اتفاقاً ما در دولت اول آقای روحانی، شاهد 
کاهـــش تورم بودیم. ایشـــان در ســـال 92، در 
شرایطی دولت را تحویل گرفت که نرخ تورم 
 حدود 39 درصد بود، اما در سال های 94-95 
ایـــن نرخ بـــه حـــدود 11 تا 12 درصـــد کاهش 

یافـــت، درحالی که همان زمـــان هم عده ای 
تلاش می کردند تا فشارهایی را به دولت وارد 
کنند، چراکه از موفقیت دولت در کاهش تورم 
و بهبود ساختارهای رفاه اجتماعی، ناراضی 
بودنـــد. گزارش های ما نشـــان می دهد که در 
طول این سال ها اتفاقاً سطح رفاه اجتماعی 
آرام آرام افزایش یافته بود و بخشی از کاهشی 
کـــه در دولت دهـــم اتفاق افتاده بـــود هم در 

دولت یازدهم جبران شد.

چرا این روند مثبت ادامه نیافت و تحت   
تأثیر چه فشارهایی قرار گرفت؟

نـــرخ  افزایـــش  فشـــارها  ایـــن  از  یکـــی 
حامل های انـــرژی بود. همـــان زمان خیلی 
از کارشناســـان و دلســـوزان تأکید داشتند که 
این اقدام اثـــرات تورمی زیادی برجا خواهد 
گذاشـــت، امـــا برخی هـــا کـــه از ایـــن طرح، 
طرفـــداری می کردنـــد، معتقـــد بودنـــد که 
افزایش نـــرخ حامل های انـــرژی نهایتاً نیم 
تا یـــک درصد بر نـــرخ کالاها تأثیـــر خواهد 
گذاشـــت، بنابرایـــن بســـیار مهم اســـت که 
گزارش هـــا و تعهـــدات طرفـــداران افزایش 
نرخ حامل های انرژی اکنون بازخوانی شده 
تا مشخص شود که این افراد چگونه با ارائه 
ایـــن گزارش های نادرســـت، ذهن تصمیم 
گیرندگان را به این ســـمت ســـوق دادند. در 
مرحلـــه بعد، تقریبـــاً از اواخر ســـال 97، در 
روزنامه و تریبون های حزبی، ســـرمقاله ها و 
مطالبی را منتشـــر کردند که کنترل دستوری 
نرخ ارز باید متوقف شـــود و با تعابیری مثل  
نـــرخ ارز ماننـــد یک فنر اســـت و دولت باید 
دســـتش را از روی نرخ ارز بردارد، شـــرایطی 
را ایجاد کردند که ما ناگهـــان دیدیم در این 
زمان نـــرخ ارز افزایش یافت، به طوری که در 
ســـال 98، دولت تلاش هایی را تحت عنوان 
اختصـــاص ارز 4 هـــزار و 200 تومانـــی برای 
کنترل بازار کالاهای اساســـی انجـــام داد، اما 
اختصاص بی حســـاب و کتاب آن باعث شد 
تـــا ذخیـــره ارزی دولت هم نابود شـــود و در 

نتیجه مـــوج فزاینده افزایش نرخ ارز در بازار 
ایجاد شد و بسیاری از کالاهایی که ارتباطی با 
نرخ ارز هم نداشت، تحت تأثیر این افزایش 
قیمت قـــرار گرفت و اثرات آن در شـــاخص 
تورم عمومی دیده شـــد. امروز ما شاهد آن 
هســـتیم که فشـــارهای اقتصادی شـــدیدی 
بـــر حقوق بگیران و دســـتمزد بگیـــران وارد 
می شـــود که عمدتاً ناشـــی از دستکاری های 
قیمتی و آزادسازی نرخ هاست که به توصیه 

همین افراد ایجاد شده است.
 با این اوصاف رفاه اقتصادی به طور کامل   

رفاه اجتماعی مردم را تحت الشعاع قرار داده، 
سؤال این اســـت که اگر سطح رفاه اجتماعی 
در جامعـــه ای کاهش پیدا کند، چـــه تبعات و 

عوارضی برجای خواهد گذاشت؟
بســـیار مهم اســـت که ما توجـــه کنیم که 
دولت هـــا اصولاً چه وظایفـــی برعهده دارند. 
آیا دولت ها وظیفه افزایـــش قیمت را دارند 
یـــا کنترل نـــرخ؟ گاهی طوری رفتار می شـــود 
که افـــراد تصور می کنند بالا بـــردن نرخ، یک 
موفقیـــت برای دولت محســـوب می شـــود و 
تـــلاش می کنند برای اینکه دولـــت، نرخ ها را 
افزایـــش دهـــد، درحالی کـــه افزایش قیمت 
ممکن اســـت برای صنـــف یا اقشـــاری مؤثر 
باشـــد، امـــا بـــرای عموم مـــردم، زیـــان دارد 
و صدمـــه می زنـــد و دولـــت و ســـاختارهای 
حکومتی و قوای ســـه گانه باید تلاش کنند تا 
نرخ ها را ثابـــت نگه دارنـــد و نهاده ها با نرخ 
ارزان در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد. از تولید 
حمایت شـــود و ســـعی کنند به وســـیله رشد 
تولید اشـــتغال ایجاد شـــده و بواسطه شغل، 
دســـتمزد و ثروت بین اقشـــار مختلف توزیع 
شـــود تا به این ترتیب ســـطح رفـــاه عمومی 
ارتقا یابد. بنابراین سیاست هایی که منجر به 
افزایش قیمت می شود، قطعاً سیاست های 
ضـــد رفاهی اســـت. دولت هـــا حـــق ندارند  
سیاســـت هایی را بـــه نفع گروه هـــای خاصی 
اجرا کنند، سیاست ها باید به نفع عموم مردم 

باشد.

 فکـــر می کنـــم بهترین شـــروع بـــرای این   
مصاحبه این باشد که بدانیم اصلاً چرا بحث 
رفاه اجتماعی مطرح شـــده اســـت، وقتی در 
جامعـــه ای همه کلیشـــه ها حول محـــور رفاه 
اقتصـــادی تعریف می شـــود، اصـــلًا می توان 
برای رفـــاه اجتماعی ســـهمی قائل شـــد؟ به 
نظر می رســـد رفـــاه درهمه زوایا حـــول محور 
وضعیـــت معیشـــتی مـــردم اصالـــت پیدا 

می کند....
برای رســـیدن به ایـــن جـــواب باید کمی 
به عقب برگردیم. ببینید دسترســـی به رفاه 
اجتماعی یکی از اهداف مهم دولت هاست 
که برای رسیدن به آن برنامه ریزی می کنند، 
درواقـــع پیدایش دغدغه رفاه اجتماعی یک 
علامت و یک نشـــانه از رشد فکری و رسیدن 
به ســـطحی از توسعه اســـت. اگر ما یک نگاه 
تاریخی به موضوع داشـــته باشیم  می بینیم 
که اگرچه در گذشته، دولت ها با هدف کسب 
قدرت، کشورگشایی و بر پایه غارت و غارتگری 
شـــکل می گرفتنـــد، امـــا بعدهـــا در دنیـــای 
مدرن اهدافـــی را برای بهبود زیرســـاخت ها 
دنبال کردند که برمبنای آن زیرساخت های 
اقتصادی و نظام های مالیاتی شکل گرفت، 
اما همان هم نتوانســـت حس خوشـــبختی 
در مـــردم ایجاد کنـــد و در نهایت بحث رفاه 
اجتماعـــی مطـــرح شـــد و دولت هـــای رفاه 
تشکیل شدند. نظام های بیمه ای و نظام های 
رفـــاه اجتماعـــی هـــم از دل ایـــن دولت هـــا 
بیـــرون آمد. اهـــداف اجتماعـــی به نوعی در 
انقلاب اســـلامی هم مورد توجه قرارگرفت، 
به طوری کـــه برمبنای قانون اساســـی کشـــور، 
دســـتیابی به رفاه اجتماعی مقدمه ای شـــد 
تا انســـان ها بتوانند در مســـیرتعالی و کمال 
حرکـــت کنند. البته برای قـــرار گرفتن در این 
مسیر به حداقل هایی نیاز اســـت، اما یکی از 
مهم تریـــن شـــاخصه هایی که درحـــوزه رفاه 
اجتماعی مطرح است، شـــاخصی است که 
آمارتیاسن، اقتصاددان بزرگ و برنده جایزه 

نوبل مطرح کرده اســـت که برمبنای ضریب 
جینی ســـنجیده می شـــود. جالب اینکه این 
شاخص در اسناد برنامه ریزی توسعه ما هم 
به نوعی به رسمیت شناخته شده و در برنامه 
چهارم و پنجم توســـعه برای دستیابی به آن 
هدف گذاری شده است. گزارش های رسمی 
سازمان برنامه و بودجه و سازمان برنامه ریزی 
و مدیریت کشـــور هم نشان می دهد که ما در 
شـــاخص رفاه اجتماعی آمارتیاسن حرکات 

روبه رشدی را تجربه کرده ایم.
ایـــن ارتقـــای شـــاخص مربـــوط بـــه چه   

سال هایی است؟
در مجمـــوع در دوران پـــس از انقـــلاب ما 

شاهد رشد این شاخص بوده ایم.
از شاخص جهانی بگذریم، رفاه اجتماعی   

در کشور ما بر مبنای چه شاخصه هایی تعریف 
می شود؟

قانون اساســـی ما اصـــولاً بر پایـــه اهداف 
اجتماعی تنظیم شـــده اســـت، یعنی در آن 
طیـــف وســـیعی از حقوق ملت به رســـمیت 
شناخته شده و تحقق آن برای دولت تکلیف 
اســـت. این حقوق عبارتنـــد از: حق آموزش، 
حـــق برخـــورداری از خدمـــات بهداشـــتی و 
درمانـــی و بیمه هـــای همگانـــی و همچنین 
سایر حقوق اجتماعی مثل حق ازدواج، حق 
انتخاب شـــغل و حق برخورداری از ســـطوح 
قابـــل قبـــول رفـــاه اجتماعی کـــه به صورت 
کامل در اصول مختلف تسریع شده و از این 
نظر قانون اساسی سند بســـیار توسعه یافته 
و پیشـــرفته ای محســـوب می شـــود. در اینجا 
لازم اســـت به حقوق انسانی که در سه سطح 
ســـلبی، ایجابی و کیفی از ســـوی حقوقدانان 
تقسیم می شود، هم اشاره کنم. حقوق سلبی 
مثـــل آزادی، حق حیـــات و حقوق قضایی را 
هیچ کس نمی تواند از انســـان ها ســـلب کند. 
ســـطح بالاتر حقوق انســـانی حقوق ایجابی 
است که تحقق آنها به نوعی از سوی دولت ها 
یا ســـاختارهای اجتماعی تضمین می شود. 

حقوق اول و دوم در قانون اساســـی قید شده 
اســـت و بنابراین لازم الاجراست. براین مبنا 
حق برخورداری از آموزش، تشکیل خانواده، 
مســـکن مناسب و تأمین شـــغلی برای همه 
شهروندان ایرانی چه در روستاهای دورافتاده 
و چه در کلانشـــهرها باید فراهم شـــود. اینها 
جزو تعهدات دولت هاست. متأسفانه گاهی 
شاهد آن هســـتیم که برخی از افراد از تعابیر 
نامناســـب و منتقدانه ای اســـتفاده می کنند ، 
مثـــلًا می گویند که قانون اساســـی در دوره ای 
نوشته شـــده که احساسات حاکم بوده است. 
یا قانون اساســـی تندروانه است و امکان پذیر 
نیست. خب نظر شما عزیزانی که این حرف 
را می زنیـــد محتـــرم اســـت، اما حـــق ندارید 
با این نـــگاه در دولت به معنـــای حاکمیت، 
حضور پیدا کنید چراکه شـــرط حضور شـــما 
اعتقاد به اصول قانون اساســـی و تلاش برای 
تحقق آن است، چراکه تحقق رفاه اجتماعی 
جزو تعهداتی محسوب می شود که برعهده 
ســـاختارهای حاکمیتی گذاشته شـــده و آنها 
بایـــد دائماً شـــاخص های رفـــاه اجتماعی و 
راهکارهـــای اجرایی آن را مـــورد ارزیابی قرار 

دهند.
 مردم ما از نظر رفاه اجتماعی در مقایســـه   

با سایر کشورها اگر نخواهیم کشورهای توسعه 
یافته را در نظر بگیریم، در چه ســـطحی از رفاه 

قرار دارند؟
من معتقـــدم عیبی ندارد که کشـــورهای 
پیشـــرفته را هم ملاک مقایســـه قرار دهیم. 
اتفاقـــاً شـــاخص های رفـــاه اجتماعـــی ما در 
دراز مدت رو به رشـــد بوده اســـت. در اینجا به 
شاخص »توسعه انسانی« اشاره می کنم که 
به دنبال ناکارآیی شـــاخص های رشـــد برای 
نشان دادن ســـطوح پیشـــرفت اجتماعی از 
سوی ســـازمان ملل تدوین شـــده است، این 
شاخص ســـه جزء دارد. آموزش، بهداشت و 
درمان که عمدتـــاً در امید به زندگی خلاصه 

می شود و در نهایت هم درآمد سرانه!

 شـــما به قانون اساســـی اشـــاره کردید، در   
طول این ســـال ها، چقدر توانســـته ایم به این 
اهداف دست پیدا کنیم؟ مثلاً در برخورداری 
از آموزش که اشـــاره کرده اید، سرانه مطلوب 
فضاهای آموزشـــی حدود 8.4 است اما ما در 
شرایط فعلی به عدد 5.2 رسیده ایم و در عین 
حال 11 استان هم زیر خط میانگین قرار دارند، 
البته کسی منکر تلاش ها نیست، مثلاً در حوزه 
بهداشت،  شـــبکه  گسترش  بعد  از  بهداشت 
مـــرگ و میر مادران بشـــدت کاهـــش یافت یا 
طرح واکسیناسیون کودکان به طور کامل اجرا 
شـــد، اما آنچه نوشته شـــده در مرحله اجرا، با 

کاستی هایی روبه رو است.
در مجموع باید بگویم که این شاخص در 
کشور ما تقریباً رو به ارتقاست و دستاورد هایی 
هم داشته اســـت. درحالی که قبل از انقلاب، 
مـــا از نظر این شـــاخص در گروه کشـــورهای 
دارای توســـعه انســـانی کم بودیـــم، الان به 
رده کشـــورهای دارای توسعه بالا رسیده ایم. 
برمبنای این شـــاخص، کشـــورها بـــه 4 گروه 
دارای توســـعه بســـیار بالا، بالا، پایین و بسیار 
پاییـــن تقســـیم می شـــوند کـــه ما اکنـــون در 
رده دوم )بـــالا( قـــرار گرفته ایـــم. کشـــورهای 
اســـکاندیناوی مثل نـــروژ، ســـوئد، بلژیک و 

فرانسه در رده اول هستند.
 وضعیت ما مشابه کدام کشورهاست؟  

رده مـــا تقریباً کمـــی بالا تر از کشـــورهای 
منطقه مثل ترکیه است.

 پایین آمدن ارزش پول ملی و گران شدن   
نرخ دلار در تغییر این شاخص تأثیر نگذاشته 
اســـت؟ به هرحال درآمد ســـرانه ایرانیان که 
یک جزء اصلی این شاخص است، با تغییرات 
زیادی مواجه شـــده و حتی گفته می شـــود که 
درآمد مثلاً یک کارگر ایرانی در مقایسه با یک 
کارگـــر در عراق و افغانســـتان بســـیار پایین تر 

است.
خیـــر ما از نظر ســـطح درآمدی از کشـــور 
دوســـت و برادرمـــان افغانســـتان پایین تـــر 

زندگی مردم در سایه روشن 
واقعیت های رفاه اجتماعی 

 دکتر واعظ مهدوی معاون سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با »ایران«:

ــهروند ایرانی که شاید  ــ ــما چه معنایی دارد؟ شما به عنوان یک ش ــ رفاه اجتماعی برای ش
بیش از آنکه برایتان مهم باشد در چه سطحی از رفاه اجتماعی زندگی می کنید، بیشتر به 

رفاه اقتصادی تان اندیشیده اید! درباره رفاه اجتماعی چگونه فکر می کنید؟
باید بدانید کشـــورهای با توســـعه بالا، رفاه اجتماعی را مقدمه رســـیدن بـــه رفاه اقتصادی 
می دانند. ســـطح دسترســـی به بهداشـــت، آموزش و حقوق و آزادی هـــای مدنی از جمله 
شـــاخصه هایی هســـتند که رفاه اجتماعی کشـــورها را تعییـــن می کنند. بنابرایـــن با نگاه 
بـــه مؤلفه هـــای اقتصادی شـــاید فکر کنید رتبـــه ایران در ردیـــف ابرقدرت هـــای اقتصادی 
دنیا قـــرار نمی گیرد، امـــا در گفت و گوی ما با محمـــد رضا واعظ مهدوی، کارشـــناس رفاه 
اجتماعی متوجه می شـــوید اتفاقاً ایران در رده کشورهای با توســـعه بالا قرار دارد و البته که 
شاخص های اقتصادی که در این مدت، شـــرایط ویژه ای را برای اغلب رقم زده، سطح رفاه 
را هم تحت الشعاع قرار داده است. اگر می خواهید بدانید که ما از نظر این شاخص در چه 
جایگاهی قرار داریم و چه عواملی باعث شده تا سطح رفاه اجتماعی مان با استانداردهای 

جهانی فاصله پیدا کند، مصاحبه زیر را از دست ندهید.

کارشناسان براین باورند که وقتی در یک جامعه تا به این اندازه 
شکاف طبقاتی وجود دارد قطعاً نمایش عریان زندگی سوپرلوکس 

این شکاف را عمیق تر خواهد کرد و افراد را ناراضی تر! اغلب این 
افراد هم که حالا مترشان برای سنجش رفاه خود تغییر کرده توان 

جابه جایی در طبقات اجتماعی خود به صورت یک شبه و رسیدن  
به ایده آل های لاکچری مجازی را از طریق درست و سالم ندارند

وقتیفضایمجازیشاقولخوشبختیمیشود
رضا فرخی

روزنامه نگار


